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نمایی از سریال سلطان و شبان با بازی محمد علی کشاورز

میراث کشاورز

خاطره‌ساز و خاص
اوایــل دهــه چهــل و در تئاتــر 25  از 
شــهریور )ســنگلج(، بازیگران تازه‌ای 
مــورد توجه قرار گرفتنــد که در حیطه 
خود متخصص شده بودند. تئاتر دهه 
30، در ســالن‌های دانشــگاه تهران با 
اجرای نمایش‌هایی که گروه شــاهین 
سرکیســیان از آثــار هدایــت اقتبــاس 
کرده بود باعث رشــد تئاتر شــد و به همین موازات هم دولت به 
تئاتر توجهی جدی نشــان داد و بعد از تأسیس وزارت فرهنگ و 
هنر تئاتر خصوصی تعطیل و تئاتر دولتی در سالن‌ 25 شهریور کار 
خود را رسماً و با کمیت و کیفیتی بالا آغاز کرد. از این تاریخ به بعد 
در این ســالن به طور مرتــب نمایش‌هایی روی صحنه می‌رفت 
و کمــی بعدتــر و با افتتاح تئاتر شــهر و رونق اجــرای تئاتر در این 
ســالن‌ها و البته تالار مولوی، هنرمندان تئاتر جایگاه و موقعیت 
ویژه‌ای به دست آوردند و یکی از این هنرمندان ممتاز محمدعلی 
کشاورز بود. اگر بخواهیم سابقه سینمایی‌اش را هم در آن روزگار 
نگاهی بیندازیم به بازی درخشانش در »خشت و آینه‌« ابراهیم 
گلستان می‌رسیم. کشاورز در تئاتر همراه با چهره‌های شاخصی 
مثل نصیریان، انتظامی، مشایخی و... بتدریج و با رونق سینما، 
جذب این صنعت شدند و در »گاو« و »آقای هالو« ایفاگر نقش 
درخشــانی در کنار دیگر همدوره‌ای‌هایش بود. ناصر تقوایی هم 
»صادق کرده« را ســاخت و کشــاورز در آن هم بازی درخشانی از 
خود به جای گذاشت که هنوز در ذهن سینما دوستان باقی مانده 
اســت. بنابراین، این نســل جدید فیلمســازان، از ایــن بازیگران 
بشــدت اســتقبال کرد و این هنرمندان، ضمن جذب در سینما، 
بــازی در تئاتر را هم ادامه دادند و اصولاً در هر نقشــی که حضور 
پیدا کردند، یادگار خوبی از خود به جای گذاشتند. بعد از انقلاب 
هم بازی‌های محمدعلی کشاورز در سریال‌های »کمال‌الملک« 
و »هزار دستان« و فیلم »مادر« را باید جزو درخشان‌ترین کارهای 
او دانست که نقش‌هایی بود سراسر خاطره‌ساز و خاص. به‌عنوان 
مثال دیالوگ‌هایی که علی حاتمی برای فیلم »مادر« نوشته بود 
و از زبــان بازیگــران آن فیلم، از جمله محمدعلی کشــاورز بیان 
می‌شــد را بایــد جــزو ماندگارترین دیالوگ‌های تاریخ ســینمای 
ایران دانســت که برای همیشه در خاطر خواهد ماند. ایفای این 
نقش‌هــا بــرای او کارنامــه‌ای بی‌بدیل به‌همراه داشــت و نامش 
را بســیار مطرح کرد و برایش موقعیت بســیار ویژه‌ای ســاخت. 
کشــاورز بعد از این فیلم‌هــا به تلویزیون رفت و در ســریال‌هایی 
مثل »پدرسالار« بازی کرد و تا زمانی که نیرو و حال خوبی داشت 

بازی و هنرآفرینی کرد.‌

بهترین نقشی که او ثبت کرد
ادامه از صفحــه اول/  آخرینش بهمن ســال 98 بود. غافلگیرم 
کرد. تماس گرفت و گفت برای دیدار ما آمده و جلوی در خانه 
منتظر است. برای کار بانکی از خانه بیرون آمده بود و از همین 
فرصت با لطف برای دیدار آمده بود. برایش ســخت بود که به 
داخل منزل بیاید، جلوی در خانه، داخل ماشــین احوالپرســی 
کــرد و در گــپ و گفتــی کوتــاه با هــم خاطــرات را مــرور کردیم. 
ســیمای چنین آدم پرمحبتــی تمام تصویر ذهنــی من از آقای 

کشاورز است. 
تمــام نقشــی کــه از او جلوی چشــم مــن رژه مــی‌رود نقش 
یک دوســت است و نه اســتاد محمدعلی کشاورزی که در ذهن 
همگان نقش بســته. محمدعلی کشاورز برای من یک دوست، 
یک بزرگ‌تر و برادری برای داوود رشیدی بود و به‌همین خاطر 
از همان روز که خبر بســتری شــدنش در بیمارســتان را شــنیدم 

دلم پر از آشوب شد. 
متأثــرم از اینکــه او را در شــرایطی از دســت داده‌ایــم کــه 
امکان برگزاری مراســم تشــییعی در‌ شــأن او و آخریــن وداع با 
دوســتدارانش نیست. به تمام دوســتدارانش بخصوص دختر 

هنرمندش نلی عزیز تسلیت می‌گویم.

محمدعلی کشــاورز را از ســال‌های قبل از انقلاب و 
از طریق تئاتر بخصوص همکاری‌های درخشانش 
با حمید سمندریان شناختم. از همان ایام با نحوه 
بازیگریــش راحــت ارتباط برقــرار می‌کــردم. فیلم 
»خشــت و آینــه« ابراهیــم گلســتان اولیــن فیلمی 
بــود که از بــازی او در ســینما دیدم. بعــد از انقلاب 
و زمــان تصمیم به ســاخت ســریال »ســربداران«، از مهم‌تریــن چالش‌ها در 
ترکیــب بازیگــران، انتخاب بازیگر بــرای نقش »خواجه قشــیری« بود. یکی از 
نقش‌های اصلی سریال که با همه بازیگران اصلی امین تارخ، علی نصیریان 
و سوسن تسلیمی تعامل داشت همین نقش بود. بعد از انتخاب محمدعلی 
کشــاورز در همان ایام تمرین‌ مطمئن شــدم که چقدر حضور او مؤثر اســت. 
تمام آن بازیگری را جلوی دوربین داشت. اکثر کسانی که با حمید سمندریان 
کار کرده‌انــد بــه لحاظ اخلاق حرفه‌ای جزو برترین‌ها هســتند اما محمدعلی 
کشــاورز یگانــه بــود؛ هنرمندی افتــاده و دقیق. یکی از مســائل مهــم در حوزه 
نمایش وقت شناســی و تمرکز روی نقش اســت که این دو شــاخصه در آقای 

کشــاورز فوق‌العــاده بــود. همــواره در جســت‌وجو بــود کــه هدف کارگــردان و 
فیلمنامه چیست و روی آن تمرکز می‌کرد. صحنه مرگ »خواجه 

قشیری« را چنان تأثیرگذار بازی کرد که فردای پخش 
تماس‌هــای بســیاری داشــتم مبنی بر اینکــه با دیدن 
این صحنــه برای مرگ خواجه قشــیری گریه کرده‌اند 
و همیــن نکتــه نشــانه‌ای از تأثیر عمیق یــک بازیگر در 
کار اســت. همــکاری با محمدعلی کشــاورز و آشــنایی 
با شــخصیت فــردی او برای مــن خاطره‌انگیز اســت. 
در دورهمی‌هــا و میهمانی‌هــای دوســتانه هم حضور 

محمدعلی کشــاوز خاطره‌انگیز بود. در این دســت 
نشســت‌ها و ارتباطات هم محمدعلی کشــاورز را 

مردی دلنشــین می‌یافتی. در مجمــوع او تمام 
مشخصات یک هنرمند ارزشمند و فرهیخته را 

داشــت. بدون هر تعارفی، من به شــخصه از 
او، درس زندگی و هنری آموختم.  

اســتاد  بــا  آشــنایی‌ام 
کشــاورز  محمدعلــی 
خیلــی  ســال‌های  بــه 
قبــل می‌رســد و افتخار 
چندیــن  در  همــکاری 
فیلم و سریال با ایشان 
داشــتم، بویــژه ســریال 
خاطره انگیز »سلطان و شــبان« که سال 63-62 

تولید و پخش شد...
 سخن درباره هنر ومنش اخلاقی این هنرمند 
بزرگ بسیاراســت و خاطرات شیرین و ماندگاری 
ازخود به یادگار گذاشــته‌اند. اینکه گفته می‌شــود 
هربازیگــر قابــل مقایســه بــا بازیگردیگــر نیســت 
صحبت درســت و بجایی اســت امــا محمد علی 
کشــاورز هنرمنــد منحصر به‌فردی بوده و هســت 
و هنــرش حتی در خــارج از ایران نیــز زبانزد بوده 
تــا آنجــا که بــا تعــدادی از بازیگــران مطــرح دنیا 

همکاری داشته است.
شوخ طبع بودن یکی از شاخصه‌های اخلاقی 
آقــای کشــاورز اســت و البتــه درکنارایــن ویژگــی 
اخلاقــی، بســیار حســاس و زود رنــج بــود و ایــن 
مــورد  تهیه‌کننــدگان  و  کارگردان‌هــا  را  موضــوع 
توجــه قــرار می‌دادنــد و همیشــه احترام‌شــان را 
حفظ می‌کردند و مراعات او را داشتند. جایشان 
در عرصه هنر بســیار خالی اســت بــه عقیده من 
محمدعلــی  چــون  بزرگــی  حضورهنرمنــدان 

رشــیدی،  داوود  انتظامــی،  عــزت‌الله  کشــاورز، 
جشــمید مشــایخی و علــی نصیریــان در عرصه 
فرهنــگ و هنــر بســیار تأثیرگذار بود چــرا که این 
بــزرگان برخاســته و قدردان صحنــه تئاتر بوده و 
هســتند و برهمین اساس است که جزو پایه‌های 
محســوب  ســینما  حــوزه  اســتوار  و  مســتحکم 
می‌شــوند و جایــگاه خــود را حفــظ کردنــد و قدر 
خــود را بیشــتر از نســل‌های امــروز دانســتند و از 
این شاخه به آن شــاخه نپریدند البته همه اینها 
مســائل مربوط به زمانه است اما هر کدام از این 
بزرگان که از بین ما می‌روند، جهانی با خاطرات 

بســیار برجــای می‌گذارنــد که همیشــه ماندگار و 
شنیدنی است.

اســتاد محمد علــی کشــاورز درکار هنری خود 

بســیار جدی بود وهمین جدیت موجب می‌شــد 
کوچکتریــن ناملایمتــی و اتفاق برخلاف ســلیقه 
ایشــان در ســینما و تلویزیــون او را مکــدر کنــد و 
هــر نقش او یــک کار متعالــی بــود و در تمام این 
نقش‌هــا همــان روحیــه‌ای را کــه در تئاتر داشــت 
در ســینما و ســریال حفــظ می‌کرد، ایــن درحالی 
است که می‌دانیم تئاتر آن زمان قداست خاصی 
داشــت نــه شــرایط حــال حاضــر تئاتــر امــروز که 
همه چیز بســرعت تولید می‌شود و می‌گذرد واگر 
خودمــان را بــا شــرایط ســری دوزی حــال حاضر 
وفق ندهیم ضربه و لطمه خواهیم خورد و آقای 

کشاورز همیشه از این مسأله دلخور و نگران بودند 
و افتخارشان کارهای ماندگاری بود که در کارنامه 

هنری‌اش به ثبت رسید.‌

موعــد  از  دیرتــر  و  امــروز  شــما  پیــام 
درخواســتی‌تان بــه دســت من رســید. 
خبر مرا بســیار متأســف کرد زیــرا او به 
مــن کمک کــرده بــود و من بارهــا هنر 
ایشــان را ســتایش کردم. او یک عاشق 
ســختکوش و جــدی بازیگــری بــود. او 
جســت‌وجوگر صبــور مفاهیــم درونی 

شخصیت‌هایی بود که نقش‌شان را ایفا می‌کرد.

پیشکســوتان  تبــار  از  دیگــر  عزیــزی 
از میان‌مــان  خانــواده ســینما و تئاتــر 

رفت.
هنرمنــد  کشــاورز  محمدعلــی  جــای 
 ارزشــــــمند کشــورمان ســبز و روحــش 

شاد باد. 

شــنیدم  کــه  را  خبــر 
چنــد دقیقــه‌ای مات و 
بــودم  مانــده  مبهــوت 
عمــر  یــک  تصویــر  و 
رفاقــت بــا محمدعلی 
تــوی ذهنــم مرور شــد. 
رفتــن  از  بگویــم  چــه 
رفیقی که رفیق گرمابه و گلستانم بود و ما کارمان 
را بــا هم آغاز کردیم و همــان همکاری و کار ما در 
هنرستان هنرپیشگی شروع دوستی دیرینه ما شد. 
بیــش از 65 ســال از این دوســتی می‌گذشــت و تا 
روی پــای خودمان بودیم همیشــه با هم در رفت 
و آمــد بودیــم تــا اینکه گــرد پیری بر ســر و روی ما 
نشســت. یادم می‌آید بعد از آن دوره ابتدایی من 
بــرای تحصیل به وین اتریش رفتم و ســال 48 که 
برگشــتم دوباره دیدارها و مراوده‌های شــخصی و 
کاری ما از ســر گرفته شــد و در کارهای بســیاری با 
هم همــکاری کردیــم. کارهایی را مــن کارگردانی 
کردم و او بازی کــرد و کارهایی را او کارگردانی کرد 
و من بازی. اگر اشــتباه نکنم اولین کاری که با هم 
انجام دادیم کاری بود به اسم فرشته برف که سال 
۱۳۴۸ آن را کارگردانی کردم و محمدعلی کشاورز  
بــه همــراه فخــری خــوروش در آن ایفــای نقــش 
کردند. ما جمع آن زمانی، همدیگر را آنقدر خوب 
می‌شــناختیم که می‌دانستیم چه خونی از هنر در 

رگ‌های دوستانمان هست و براحتی می‌دانستیم 
که چه نقشــی را باید به چه کسی سپرد که خیالت 
راحت باشــد یا کنار چه بازیگری باید بازی کنی که 
تعالی داشته باشــی و متعالی شوی. کشاورز یکی 
از همین‌ چهره‌ها بود. یکی از چهره‌های بســیاری 
که آن زمان در هنر این مملکت حضور داشــتند و 
حالا متأســفانه یکی‌یکی کوچ می‌کنند. چند وقت 
پیــش که برخی نابخردان شــایعه کردند که فوت 
کــرده، بــا هــر تلاش و خواهشــی ســعی کــردم به 
بیمارســتان زنگ بزنم یا به خانــه‌اش. در نهایت 
توانســتم پیغامی روی پیغام‌گیــر برایش بگذارم. 
بعد از ترخیص از بیمارســتان پیغام مرا شــنید و 
زنــگ زد و صدایش را که شــنیدم دلــم کمی آرام 
گرفــت. از آن روز، آنقــدر گرفتار بیمــاری بودم که 
از خانــه بیــرون نرفته‌ام و حالا هم در این شــرایط 
هم بیمــاری خودم اجازه نمــی‌داد و هم ویروس 
کرونا که به دیدارش بروم یا دیده‌بوســی‌اش کنم. 
دریغ از دوســتی دیرینه... میراث کشاورز برای هنر 
امروز ایــران، چه تئاتر چه تلویزیــون میراث کمی 
نیســت و همه اینها، نه‌تنها از او چهره‌ای مغرور و 
با نخوت نســاخت، بلکه او را تبدیل به هنرمندی 
کــرد که لبریز از مهر و احســاس بود و هرگز کســی 
از او، بی‌اخلاقــی و بی‌مهری ندید و فروتنی‌اش را 
و شاهکارهای درخشان هنری‌اش را شاهد بزرگی 

او می‌آورند.‌

بــا  نزدیکــم  آشــنایی 
کشــاورز  محمدعلــی 
بــاز  قبــل  بــه ســال‌ها 
می‌گردد، سال 1353 
که قــرار شــد در نقش 
پســر زنده یاد کشــاورز 
در مجموعــه تلویزیونــی »آتــش بــدون دود« 
بــه ایفای نقش بپــردازم. دوســتی‌مان از همان 
سریال آغاز شد و برای سال‌های سال ادامه پیدا 
کرد، طی همه این دهه‌ها او را هنرمندی بســیار 
شــاد و ســرزنده یافتم کــه با همــه ناملایمات و 
اتفاقات زندگی به ســادگی برخورد می‌کرد. اگر 
بخواهــم او را در یــک کلام توصیــف کنــم بایــد 
بگویم که محمدعلی کشــاورز، انســانی بســیار 
شــریف بود. هنــوز آخریــن مرتبه‌ای که ایشــان 
را در محیــط هنری و ســالن تئاتر دیدم خاطرم 
هست؛ یکی از شــب‌های اجرای »باغ آلبالوی« 
چخوف بــود که تماس گرفت و گفــت که برای 
تماشای این کار به تالار وحدت می‌آید؛ آن هم 
در شرایطی که اوضاع و احوال جسمانی چندان 
مســاعدی نداشت. مســیری که باید از صندلی 
تا ماشــین طی می‌کرد یک دقیقه هم نمی‌شد 
اما آنقدر شرایط جسمانی سختی داشت که به 
کمــک واکــر و همراهی دیگــران نزدیک به نیم 
ساعت طول کشید تا به جایگاهی که برای او در 
نظر گرفته شده بود برسد. از آنجایی که نمایش 

با تأخیری نیم ســاعته شــروع شــد ما مرتب به 
مردم اعلام می‌کردیم که ایشان در راه هستند. 
اما آنقدر مردم عاشــق ایشــان بودند که کســی 
ابــراز ناراحتی نمی‌کرد، آمدن زنده یاد کشــاورز 
در آن شرایط غیرمنتظره بود و عجیب‌تر اینکه 
تا آخر اجرا هم نشســت؛ آن شــب باید بودید و 
می‌دیدید که مردم چه کردند. هر چند که آنقدر 
مــردم او را دوســت داشــتند کــه آن شــب حــق 
خودش بود و باید چنین اســتقبالی رخ می‌داد، 
من هــم آن اجرا را به ایشــان تقدیم کــردم. در 
بــازی با جــوان ترها صبــر و حوصله زیــادی به 
خــرج مــی‌داد و همراهی بســیار می‌کــرد. البته 
ایــن ویژگی تنها بــه محمدعلی کشــاورز تعلق 
نداشــت و دیگر هم دوره ای‌هــای او هم چنین 
رفتاری داشتند. ما قدیمی ترهای سینما و تئاتر 
تحمــل خطاهای یکدیگر را داشــتیم، برعکس 
جوانان امروز که کم صبر و تحمل شده‌اند. من 
و هــم دوره‌ای هایم از نســل بعد از هنرمندانی 
همچــون محمدعلی کشــاورز و داوود رشــیدی 
هســتیم این صبــر را از آنــان یاد گرفتیــم. اینها 
نکات به ظاهر ساده‌ای هستند که با رعایت آنها 
می‌تــوان کار بزرگی خلق کــرد؛ در بازیگری هم 
هنرمنــد انعطاف‌پذیری بود و به گونه‌ای نقش 
بازی می‌کرد که انگار بخشــی از زندگی خودش 
اســت. وداع او با زندگی داغی نیســت که بتوان 

فراموشش کرد.‌‌

فریدون  جیرانی
 ‌نویسنده

 و کارگردان‌

محمدعلی  نجفی
 فیلمساز 
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اکبر  زنجانپور
بازیگر و کارگردان

هنرمندی منحصر به‌فرد و ماندگار‌

یکی دیگر از ستون‌های 
تلویزیــون  و  تئاتــر 
مملکت ما متأسفانه از 
دنیا رفــت. محمدعلی 
کشــاورز یکی از کســانی 
بــود کــه در تئاتــر جدید 
بســیار  زحمت‌هــای 
زیادی کشــید که امروز ما دانشکده‌ها و هنرکده‌ها و 
بچه‌های تئاتر و سینما و تلویزیون راحت از استادان 
و نویســندگان بزرگ جهان و ایران کار روی صحنه 
از جملــه آن آدم‌هــای  می‌بریــم. کشــاورز واقعــاً 
بی‌جانشــینی اســت که یکی یکی از دست می‌روند 
ایــن فقدان‌هــا را شــاهد  از  و آرزو می‌کنــم دیگــر 
نباشــیم. هرکجای پرونــده او را نــگاه کنید چندین 
کار درخشــان می‌بینید که هم شامل تئاتر می‌شود 
و هم تلویزیون. بعید می‌دانم بار دیگر شــاهد این 

چهره‌های درخشانی باشیم که از آن نسل آمدند و 
هنر ما را تعالی بخشیدند. آدم نمی‌داند چه بگوید 
و چطور باید جای چنین اسطوره‌های درخشانی را 
پر کرد. مردم هنوز او را با نقش شــعبون در سریال 
هزار دســتان می‌شناســند و این‌همه محبوبیتی که 
او و امثــال او بیــن مردم و در کنــار آن در تاریخ هنر 
ایــن مملکــت دارند به آســانی به دســت نمی‌آید 
و زجرهــا و رنج‌هــا پشــت آن اســت. بــاز هــم مثل 
همیشــه بایــد تأکیــد کنــم کــه مدیــران فرهنگــی 
مملکت باید هر چه بیشــتر از گذشته، مراقب این 
چهره‌ها باشند و حضورشان را هر طور که می‌دانند 
و از دستشــان برمی‌آیــد قدر بداننــد. به عقیده من 
کسانی مثل کشــاورز هرگز نمی‌میرند بلکه هستند 
بــا هنرشــان نفــس می‌کشــند و آنهــا جاودانــه  و 
خواهند ماند و ایــن ماییم که رفتن فیزیکی آنها را 
شــاهد هستیم و بر فقدان‌شــان تأسف می‌خوریم. 

کســانی مثل محمدعلی کشاورز، که حیفم می‌آید 
مرحــوم خطابش کنم، هنرمنــدی ذاتی بود. هیچ 
دانشــگاهی بازیگــر نمی‌ســازد مگــر اینکــه آن فرد 
هنرجــو خــودش اســتعداد و درون‌مایه‌ای داشــته 
باشد مثل کشــاورزها و نصیریان‌ها و... که یک دنیا 
حــس و منویــات خودشــان را به هــر کاری که ورود 
می‌کردنــد تزریــق می‌کردند و من امیدوارم ســایه 
جنــاب علــی نصیریان مســتدام باشــد و تســلیت 
مــا را بپذیــرد. بــه قــول دوســتی بــازی کــردن کنار 
ایــن بازیگرهــا برای نســل جدید، یک دانشــگاه به 
تمــام معناســت کــه می‌شــد کنارشــان آموخت و 
ایــن آموخته‌ها از طریق آنها بود که به نســل امروز 
منتقل شــد. نام کشــاورز که می‌آید هــزاران تصویر 
از صدهــا نقــش ماندگاری کــه او به آنها جــان داد 
در ذهنــم نقــش می‌بندد و واقعاً جز افســوس چه 

می‌توان گفت در رفتن چنین چهره‌ای. 

هادی مرزبان
  بازیگر 

و کارگردان 

یک دانشگاه تمام عیار

جست‌وجوگر صبور مفاهیم درونی

عزیزی از تبار پیشکسوتان

دریغ از کوچ رفیق 60 ساله

مرد شریف هنر ایران‌

با مرگ »خواجه قشیری« گریستیم

 محمدعلی کشاورز 
 بازیگری که خاطرات بسیاری 

 برایمان ساخته بود
از این دنیا رفت


